
گروه خبر: تهران در روزی که گذشــت، میزبــان کنفرانس بین‌المللی »حقوق 
بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع« بود؛ رویدادی که در دفتر مطالعات سیاسی 
و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد و با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر 
امور خارجه همراه بود. عراقچی علاوه بر سخنرانی در افتتاحیه و یکی از پنل‌های 
تخصصی، در حاشیه کنفرانس نیز جلسه پرسش و پاسخی با خبرنگاران داشت. 

درخواست مجدد مذاکره از ایران �
عراقچــی در بخــش ابتدایی صحبت‌هــای خود در پنلــی که محمدکاظم 
سجادپور، دیپلمات پیشین و اســتاد روابط بین‌الملل دانشکده وزارت خارجه 
اجرای آن را بر عهده داشت، با اشاره به اینکه اهداف آمریکا و اسرائیل از حمله 
به ایران محقق نشــد، گفت: »آنها به هیچ‌یک از اهداف‌شان نرسیدند، بلکه با 
شکســت مواجه شدند. اگر هدف آن‌ها از میان بردن برنامه هسته‌ای ایران بود، 
این امر محقق نشد. من بارها گفته‌ام؛ تاسیسات ممکن است تخریب شده و از 
بیــن برود، اما تکنولوژی با بمباران هوایی از میان نمــی‌رود و از آن مهم‌تر، اراده 
ملت‌ها با بمباران هوایی از بین نمی‌رود. تاسیسات ما تخریب شد اما تکنولوژی 
ما پابرجاست و اراده ما حتی محکم‌تر شــده است. اکنون نیز درخواست برای 
مذاکره مجدداً آغاز شده و این طبیعی است؛ زیرا به آنچه در مورد برنامه هسته‌ای 
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چند می‌گیری تخریب کنی؟

روز گذشته شورای شهر تهران متأثر از هتاکی به »نرجس سلیمانی« عضو این 
شورا و دختر سردار سلیمانی در فضای مجازی بود. نرجس سلیمانی که سه‌شنبه 
هفته گذشــته به علیرضا زاکانی، شهردار تهران پیشــنهاد داد: »اگر اقدامات 
شورای شهر پایتخت را غیرقانونی می‌داند، استعفا بدهد چراکه یکی از مهم‌ترین 
اقدامات شورای شهر تهران انتخاب او به عنوان شهردار بوده است.« پس از این 
موضوع برخی در فضای مجازی با هویتی معلوم در فضای مجازی به حمایت از 
زاکانی و هتاکی به نرجس سلیمانی پرداختند. بی‌احترامی به اعضای شورای 
شهر تهران، آن‌هم به حمایت از زاکانی اولین بار نبود که در فضای مجازی منتشر 
شده بود اما این‌بار به نوعی سردار سلیمانی زیرسوال رفته بود. درست است که 
هتاک پس از آن در صفحه شخصی شبکه ایکس اعلام کرد که نرجس سر سفره 
همسرش نشسته و منظورش سردار سلیمانی نبوده اما پست قبلی او در فضای 

مجازی چرخیده و در رسانه‌ها بازخورد پیدا کرده بود.

تخریب دختر سردار سلیمانی �
سوده نجفی، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران 
اما از ارسال شکوائیه برای رئیس قوه قضائیه خبر داده و با 
اشاره به اینکه با توجه به تخریب‌هایی که در هفته گذشته 
نسبت به همکار ما خانم ســلیمانی، فرزند شهید برومند 
شــهید ســلیمانی، صورت گرفته بود، ما برای رئیس قوه‌قضائیه نامه‌ای ارسال 
کردیم؛ درباره بخشی از متن این نامه تاکید کرد: »نرجس سلیمانی، یادگار سردار 
سرافراز و قهرمان ملی کشورمان، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و نماینده 
مردم تهران در شــورای شهر تهران، ری و شــمیرانات، برحسب وظیفه قانونی 
نمایندگی خود در جلسه علنی این شورا مورخ 20 آبان تذکری را به شهردار تهران 
داده و از ایشــان خواست شورایی را که مشــروعیت را با اخذ رأی اعتماد از آنان 
گرفته‌اند، مورد رفتار خلاف قانون قرار ندهند؛ زیرا این عمل مصداق مثل معروف 
»بر شاخه نشستن و بن بریدن« خواهد بود. متأسفانه بلافاصله توسط فردی با 
هویــت معلــوم و افراد مجهول، امــا مواجب‌بگیر و اجیر دیگــر، ناجوانمردانه و 
گستاخانه مورد تهمت و تخریب قرار گرفته و القابی که شایسته خودشان است، به 
این همکار شجاع و فرهیخته ما در شورای شهر تهران نسبت داده شد. متأسفانه 
همین رفتار را نیز پس از اختلاف آقای چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران 

با شهرداری تهران در خصوص نهاد پایش، با ایشان انجام دادند.« او افزود: »لذا 
ما، نمایندگان شورای شهر تهران، از حضرت‌عالی استدعا داریم دستور فرمایید 
این هتاکان زنجیره‌ای و مواجب‌بگیر و عوامل پشت پرده آنان شناسایی و تحت 

تعقیب قرار گرفته و برابر قانون با آنان برخورد شود.«

به ناموس سردار سلیمانی جسارت شده �
پس از آن نیز حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران 
درباره این هتاکی تاکید کرد: »آقای شهردار دوستانی دارند 
که صاحب‌نظر هستند. این اتفاقی که امروز ما به قوه‌قضائیه 
پناه بردیم می‌توانســت رخ ندهد که یک فــردی به یادگار 
شهید ســلیمانی هتاکی کند.« او افزود: »شهردار و برخی از معاونان دلجویی 
کردند اما ما محتاج دلجویی نبودیم.]...[ وقتی شما )شهردار تهران( شورای شهر 
را غیرقانونــی می‌دانید، خــاف قانون قلمداد می‌کنید، رئیس شــورا را متهم 
می‌کنید، نتیجه این می‌شود. آقا فرمودند: »شورا ریشه است.« نمی‌شود به این 
ریشه تیشه زد. ]...[ پس از پایان جلسه بعدی هم شما )زاکانی( همان مطالب را 
در رســانه تکرار کردید.« این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: »قدیم فیلمی 
ساختند که برای مراسم ختم گریه‌کن می‌بردند و می‌نوشتند: »چند می‌گیری 
گریه کنی؟« الان باید بپرســیم »چند می‌گیری فحش بدهی؟ چند می‌گیری 
هتاکی کنی؟« من نمی‌دانم چه اتفاقی رخ داده که یک نفر جرأت چنین ادبیاتی 
داشته باشــد؟ جز آنکه از اشتباهات ما سوءاستفاده کند؟ ماحصل رفتار غلط 
همان‌ می‌شود که خانم سلیمانی گفت. برخی هم فکر می‌کنند اختلافی وجود 
دارد و بهترین زمان است که انتقام‌شان را از شهید سلیمانی و یادگار او بگیرند. به 
ناموس شهید سلیمانی جســارت شــد؛ فردی جرأت کرد الفاظی که در شأن 

خودش بود به کار ببرد. نمی‌دانم ما چقدر در ایجاد این فضا نقش داشتیم.« 

پیشرفت در شهرداری با بی‌احترامی به منتقدان زاکانی �
پیش از این هم برخی از مدیران شــهرداری به اعضای شورای شهر تهران 
توهین کرده بودند. محمدعلی الفت‌پور، رئیس وقت مرکز نوسازی و تحول 
اداری شهرداری تهران در واکنش به صحبت‌های سوده نجفی نوشته بود: 
»وقتی ناکارآمدترین و ضعیف‌ترین‌ها که ربطی به هیچ‌گونه مدیریتی ندارند، 
اظهارنظر می‌کنند...« مهدی چمران اعلام کرد که این فرد به دلیل بی‌احترامی 
به یکی از اعضای شــورای شــهر تهران تنبیه خواهد شــد اما او پس از مدتی 

شهردار منطقه 15 شد.
مهدی قمی، مدیرعامل وقت شــرکت پیام رسا نیز در پاسخ به گلایه سوده 
نجفی درباره وضعیت جمع‌آوری زباله‌های شهر نوشته بود:‌ »زباله جمع‌شدنی 
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احتمال از سرگیری مذاکراتاحتمال از سرگیری مذاکرات
ایران از طریق حمله نظامی می‌خواستند برسند، نرسیدند و این همان حرفی 
بود که ما بارها گفته بودیم؛ موضوع هســته‌ای ایــران راه‌حل نظامی ندارد. آن 
را امتحان کردند و متوجه شــدند که این راه‌حل، راه‌حل درســتی نیســت.« او 
ادامه داد: »این‌گونه نیســت که چیزی را که در جنگ به آن نرسیده‌ای، بتوانی 
در مذاکره به دســت بیاوری و خواســته‌های خودت را تحمیل کنی. اولین قدم 
در دیپلماســی و مذاکره این است که بپذیریم مذاکره با دیکته‌کردن و زورگفتن 
تفاوت دارد. در مذاکره، دادوستد و منافع متقابل مطرح است. این‌گونه نیست 
که یک طرف بتواند به هر آنچه می‌خواهد برسد. مذاکره و دیپلماسی باید مبنای 
معقول و منطقی داشته باشد و با جدیت صورت گیرد. اگر چنین شرایطی برای 
مذاکره فراهم شود، جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که همواره برای مذاکره 
آماده است. ما هیچ‌وقت میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم؛ همیشه طرف‌های مقابل 
مــا بودند که به میز مذاکره خیانــت کردند. هم در توافق برجام ســال ۲۰۱۵، 
جمهوری اســامی ایران با حُسن‌نیت مذاکره کرد، با حُسن‌نیت توافق کرد و با 
حُسن‌نیت اجرا کرد. اما آمریکا بدون هیچ دلیلی، درحالی‌که ایران به‌طور کامل 
به تعهدات خود پایبند بود، بدون هیچ دلیلی از توافق خارج شد و به دیپلماسی 
خیانت کرد؛ به توافقی که محصول دیپلماسی بود و همه دنیا آن را در سال ۲۰۱۵ 
جشن گرفته بودند. این بار نیز این خیانت به شکل بدتری و با حمله به ایران بروز 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

نگاه کارشناس

ورود کند. این نوشته می‏خواهد به دولت آقای پزشکیان یادآوری کند 
اگر به آنچه تهیه کرده‌اند باور کارشناسی دارند سخت روی آن بایستند 
و پرچم سفید در برابر منتقدان در دست نگیرند. تجربه نشان می‏دهد 
اگــر در دســتگاه‌های دولتی، دولت و ســازمان برنامه و بودجه همه 
نیروی کارشناسی خود را برای بهترین بودجه‌بندی به کار نگیرند در 
عمل ناگزیرند به تغییراتی تن دهند که با واقعیت‏های کشور و اقتصاد 
سازگاری ندارند. به این ترتیب رئیس‏جمهور به عنوان نفر اول کشور 
که مسئولیت تهیه و اجرای بودجه‏های سالانه را برعهده دارد باید با 
اســتفاده از نیروهای درون دولت و نیز نیروهایی که در بودجه‌بندی 

تجربه دارند بیشترین دقت و سخت‌گیری را از خود نشان دهد.
رئیس‌جمهــور از ســازمان‌ها و وزارتخانه‏های درآمدســاز به‌ویژه 
وزارت نفــت و نیز وزارت اقتصاد کــه بار اصلی درآمدهای بودجه را بر 
دوش دارند باید به صورت جدی بخواهد شــجاعانه و کارشناسانه در 
تعیین درآمدهای بودجه رفتار کنند و درآمدهای خیالی نشان ندهند. 
از سوی دیگر رئیس دولت باید از مدیران و کارشناسان سازمان‌های 
وزارتخانه‏های خــرج بخواهد از زیاده‌خواهی‏هــای قدیمی و اینکه 

افتخار کنند از بودجه سهم بیشتری گرفته‌اند را کنار بگذارند.
دولــت و به‌ویژه رئیس‏جمهور در این وضعیــت ناداری و بی‌پولی 
کشــور باید توجه به زندگی و کسب‌وکار شــهروندان را اصل کار برای 
بودجه‌بنــدی قرار دهند و از قبول هزینه‌ســازی‏هایی که در مســیر 
افزایش رفاه مردم نیســتند خــودداری کند. اگر ایــن کار در همین 
روزها اتفاق نیفتد و دولت در برابر زیاده‌خواهی‏های غیرمفید چه در 
درون دولت و چه در برابر دیگر مراکز خرج ایستادگی نکند بودجه را 
باخته است. رئیس‏جمهور اگر بخواهد ناتوانی‏های پیشین را جبران 
کند بهترین زمان همین بودجه‌بندی اســت. دولت باید با مردم و با 
گروه‌های گوناگون درباره اهمیت بودجه بدون کســری حرف بزند. 
ســفره مردم نباید خالی‏تر از این شود؛ این یک اصل است که بر هر 

چیز دیگر برتری دارد.

توزیع قدرت در نظام سیاســی برخاسته از قانون اساسی جمهوری 
اســامی به‌گونه‏ای شــکل گرفته که وزن و نقــش نهادهای مدنی 
مثل احزاب و خانواده‏ها نسبت به نهادهای حاکمیتی بسیار سبک 
و کمرنگ اســت. از ســوی دیگر در نبود حزب‏هــای نیرومند دارای 
شناســنامه، کارنامه و برنامه در نظام سیاسی موجود، راه برای اینکه 
دو نهاد قدرت یعنی مجلس قانونگذاری و نیز نهاد دولت از یک حزب 
یا جناح سیاسی باشند را تا امروز – جز برخی استثناها- سخت کرده 
است. به این ترتیب در انجام برخی از مهمترین مقوله‏هایی که در اداره 
کشور سهم بالایی دارند دوگانگی‏های بزرگ پدیدار می‏شوند. از طرف 
دیگر اما وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی نیز در اندازه‏ای است که 
دخل دولت از خرجش عقب مانده و آن را با روش‏هایی که در هر سال 
تغییر می‏کند تراز می‏کنــد. در جامعه ایرانی همانند همه جامعه‏ها 
مجادله بر سر هر رقم از اقلام بودجه چانه‌زنی‏های سیاسی با شدت 

و ضعف ادامه دارد.
درحالی‌که در روزهای تازه سپری‌شــده گام نخست برای بودجه 
1405 از سوی دولت برداشته شده و تنها به رئوس و کلیات و راهبردها 
اشاره شده و هیچ عدد و رقمی در این گام نخست دیده نمی‏شود اما 
می‏توان دید برخی رسانه‏هایی که نشان‌دهنده آرا و باورهای نهادهای 
خاص هستند به برخی از راهبردها انتقاد کرده و در همین گام نخست 
طبل مخالفت را به صدا درآورده‌اند. به نظر می‏رسد دولت باید خود را 
آماده موج‌هایی از انتقاد‏های سیاسی کند که در روزهای آینده از این 
ســو و آن سو و با هدف‌ها و خواست‌های گوناگون بر آنچه تهیه شده 
یورش می‏آورند. نوشته حاضر قصد ندارد به جزئیات بودجه سال آینده 

بودجه باید مردم را اصل بداند

نگاه روزنامه‌نگار

دور از واقعیــت نیســت اگر بگوییم مــا با مذاکرات هســته‌ای ایران قد 
کشــیدیم و هر نقطه عطفی در این روند که ۲۲ ســال پیش آغاز شــد، 
به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم در زندگی ما تاثیر گذاشته است. 
از زمانــی که عوامل ســازمان رجــوی در ســال ۲۰۰۲ در هتل ویلارد 
واشــنگتن، اطلاعات دریافتی خود از ســرویس‌های اطلاعاتی درباره 
تاسیســات هســته‌ای ایران را افشــا کردند تا امــروز، تقریبــاً زمانی را 
ســراغ نداریم که اثــری از مذاکرات در اخبار ما نباشــد. اخبار یا درباره 
شکل‌گیری مذاکرات بوده، یا پیشرفت آن و یا شکست‌ها که هر کدام از 

آن‌ها، قصه‌ای پشت سر دارد. 
یکی از مواردی که مقامات و دیپلمات‌های کشــورمان به درســتی و 
همواره تکرار می‌کنند، این اســت که ایران هیچ وقت میز مذاکره را ترک 
نکرده و همواره آماده گفت‌وگوســت. این جمله شاید در ظاهر جمله‌ای 
مثبت باشــد اما در باطن، اشــاره‌ای به این موضوع دارد که پرونده ایران 
همواره باز بوده و روندهای شــکل‌گرفته برای حل آن، با کارشــکنی‌های 
خارجی و گاهی داخلی ناتمام باقی مانده است. چرا همواره باید در بحران 

باشیم که مذاکره یا عدم مذاکره، همواره بخشی از زندگی ما تلقی شود؟
امــروز هم مذاکرات در اخبار اســت و البته نمی‌توان به این موضوع 
خرده گرفت. چون پرونده باز است. حتی جنگی که پشت سر گذاشتیم 
و تاسیســاتی که به گفته مقامات رسمی کشــور با بمباران از بین رفت، 
تغییری در این مسیر ایجاد نکرد. دیروز و در رویدادی که مرکز مطالعات 
وزارت امــور خارجه برگزار کرد، بار دیگر مقامــات وزارت امور خارجه به 
تبییــن مواضع تهــران در خصوص موضوع مذاکــرات پرداختند و وزیر 
امور خارجه هم به این موضوع اشــاره کرد که »درخواست برای مذاکره 
مجدداً آغاز شــده« اســت. فارغ از اینکه مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا 
شکل بگیرد، حداقل سه مجموعه سوال درباره این پرونده و مسیری که 

در پیش داریم، وجود دارد.
 وقتی برنامه هســته‌ا‌ی و به طور مشــخص غنی‌سازی ایران 

پس از این جنگ وجود ندارد و عملًا غنی‌سازی صفر رخ داد، 1
طرف مقابل برای چه باید با تهران مذاکره کند؟ چه امتیازی در مقابل 
چه امتیــازی می‌خواهد به ایران بدهد؟ تابســتان امســال مســعود 
پزشــکیان در دیدار با مدیران رســانه‌ها به این موضوع اشــاره کرد که 
فعالیت‌ها از سر گرفته شود، طرف مقابل هم بار دیگر حمله می‌کند. 
رئیس ســازمان انرژی اتمی هم در همین رویداد به تهدیدهای مداوم 
طرف مقابل اشاره کرد و رئیس‌جمهور آمریکا هم بارها به صورت علنی 
و مستقیم این موضوع را تکرار کرده است. در چنین فضایی قرار است 

چه مذاکره‌ای شکل بگیرد؟
جنگی که پشت ســر گذاشتیم، به دلایل مختلفی رخ داد که 

می‌توان یکی از این دلایل را، عدم انعطاف دو طرف دانســت. 2
موضع آمریکایی‌ها در این موضوع مشــخص است و نه از موضع منطق 
بلکه از موضع زور، بر ایران فشــار می‌آورند که برنامه غنی‌سازی خود را 

تعطیل کند. موضع ایران هم مشــخص اســت و این نــگاه زورگویانه را 
نمی‌پذیرد. در چنین فضایی، طرف متخاصم از توانایی خود اســتفاده 
کرد و دارایی‌های ایران را از بین برد؛ ما هم از لحاظ نظامی نتوانستیم از 
این تاسیســات محافظت کنیم. چطور قرار اســت از این شرایط بدون 
خسارت بیشتر عبور کنیم؟ وقتی هیچ طرف انعطاف نداریم و یک طرف 

زورش بیشتر است، نتیجه همین خواهد بود.
خوب اســت که هزینه – فایــده این برنامه را یک بار با شــجاعت و 
صداقت بررســی کنیم.  به طور مشخص، غنی‌ســازی ۶۰ درصد چه 
امتیاز و دســتاوردی برای ما محسوب می‌شــد؟ درحالی‌که استفاده 
خاصی بــرای آن متصور نبودیم و حتی به‌رغم برخی تبلیغات عجیب 
داخلی، باعث به وجود آوردن بازدارندگی هم نشد. قصه بازدارندگی با 
اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد همان قدر عجیب بود که این روزها تعریف 
قصه‌ای تحت عنوان ابهام هسته‌ای عجیب است. اورانیوم ۶۰ درصد 

ایران زیر خاک مدفون شد.
به عنوان کشــوری که دارنده یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز  در 
جهان اســت و می‌توانســت در صنعت انرژی حرفی برای گفتن داشته 
باشــد، قاعدتاً نباید همه چیز را پای برنامه‌ای می‌گذاشتیم که علاوه بر 
حواشــی امنیتی و سیاســی آن، از لحاظ ذخایر مواد مورد استفاده در 

آن – اورانیوم – یکی از فقیرترین سرزمین‌های جهان محسوب می‌شویم.
تا چه اندازه تغییر هندسه امنیتی خاورمیانه دو سال پس از 

۷ اکتبر را درک کرده‌ایم و قصد داریم با نگاه به ترتیباتی که 3
عوض شده، سیاست‌های خود را تطبیق دهیم؟ امروز هیچ چیز شبیه 
قبل از ۷ اکتبر نیســت. قرار است در این روندی که برایش چارچوب 
مشــخص کرده‌ایــم و چارچوب‌هایــی غیرمنطقی هم نیســتند، با 
وضعیت منطقه چه کنیم؟ همه می‌دانیم که موضوع هسته‌ای نقطه 
فشار بر ایران بوده و هیچ‌وقت تمام قصه در آن خلاصه نشده است. آیا 
نگاهی به این موضوع داریم کــه نگاه‌مان به جریان جنگ نامتقارن 
یعنی مقاومت را تغییر دهیم، به جای ارتباط با گروه‌های مقاومت بر 
ارتباط با دولت‌های منطقه تمرکز کنیم و شــرایط را به ســمت ثبات 
ببریم؟ نکته اینکه مقامات عراق و لبنان به عنوان دو کشور باقی‌مانده 
از این محور، به صورت علنی، مستقیم و غیرمستقیم این تغییر را از 
تهران طلب می‌کنند. بسیاری از ابزارهای موثر ایران در دوران پیش از 
۷ اکتبر در این روند دو ساله دستخوش تغییر شدند و وضعیت سابق 
را ندارند. تجربه هم نشــان داده است که بازســازی آن‌ها اگر مقدور 
باشــد، نتیجه باز هم ادامه همین وضع است. آیا به این موضوع فکر 
می‌کنیم که در عین عدم شناســایی اســرائیل به عنــوان یک رژیم 
آپارتاید، جنایتکار و نســل‌کش، برچســب تهدید را از خود برداریم و 

مسیر پیشین را تغییر دهیم؟  
باید برای مجموعه‌ای از این ســوالات پاسخ‌های جدی پیدا کنیم و 
به این نقطه برســیم که امروز دقیقاً کجا ایســتاده‌ایم. ما امروز نیازی به 
مذاکره نداریم وقتی پایانی برای آن متصور نیستیم؛ نیازمند این هستیم 
که نقشه‌راهی مشــخص داشته باشیم. بدانیم دقیقاً قرار است با برنامه 
هسته‌ای چه کنیم و آینده را چگونه ترسیم کرده‌ایم. اگر واقعاً تمام این 
سوال‌ها جواب دارد و آینده روشن است، چرا باید زمان و منابع و ظرفیت 

کشور را در مذاکرات هدر دهیم؟ پایان این روند را اعلام کنیم. 

چرا زمان‌ را با مذاکره هدر می‌دهیم؟
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